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   فلسفة مضاف
  ∗اكبر رشاد علي

  چكيده
هرچند بسيار –مباحث مهمي را : است ، سعي كرده »فلسفة مضاف«مؤلف مقالة 

ارائة تعريف خاصي براي فلسفة : هاي مضاف مطرح كند، از جمله  درباره فلسفه-فشرده
هايي براي  هاي مضاف اسلامي، پيشنهاد معيار مضاف، تأكيد بر امكان و ضرورت فلسفه

  ...هاي مضاف و   بندي فلسفه م و طبقهتقسي
داند كه  هايي از فلسفه به معناي عام مي هاي مضاف را، شاخه محقق محترم فلسفه

گونه  اند مؤلف سه خويش» اليه مضاف«عقلاني مسائل اساسي –دار مطالعة فرانگر عهده
اليه و متعلق  كه مضاف هاي مضاف ارائه كرده، از جمله اين يم براي فلسفهستق

است و گاه كلان ) دانش(هاي مضاف، گاه مجموعة دستگاهوارة معرفتي  فلسفه
اي غيرمعرفتي است، نوع اول از سنخ معرفت درجة يك و نوع دوم از جنش  مقوله

  .معرفت درجة دو خواهد بود
- فلسفه، فلسفة مضاف، معرفت درجة دو، مطالعة فرانگر: واژگان كليدي

  .سلامي، علوم عقليعقلاني، اقسام فلسفة مضاف، حكمت ا
هايي مستقل و منسجم، ديري نگذشته است،  هاي مضاف، به مثابه دانش از تكون فلسفه

ـ سخن  به ويژه در ايران و دربارة مسائل اين دسته از معارف حكمي، چندان كه بايد، كسي ـ
 خته و پرداختهنگفته است؛ حاق و حاشيه، و حدود و حوالي اين علوم، كماهي، شناخته و سا

روست كه دربارة مسائلي چون ماهيت، موضوع، قلمرو، ساختار، روش و   هم از ايننشده است،
اي  ها، موجب پاره هاي بسياري وجود دارد و همين ابهام رويكرد، و انواع فلسفة مضاف، ابهام

  :ها در ميان پژوهندگان اين حوزة معرفتي گشته است ها و لغزش چالش
 25 ص:1373مصباح،( !افتة رؤوس ثمانية علوم قلمداد شدهها، صورت بسط ي گاه اين دانش

» امور«با فلسفة مضاف به » علوم« و گاه مسائل فلسفة مضاف به )68، ص1 ج:1378و 
اندـ  اي از فلسفه رغم آن كه شاخه و لايه به ها ـ گاه از پايگاه اين دانش  گهخلط گشته؛) ها غيرعلم(
و گاه نيز مطالب و مباحث ! شود ها پرداخته مي ها و ناروايي صدور بايد و نبايد، و بيان روايي  به

                                                 
  دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي ∗

 29/3/85:         تأييد3/9/84تاريخ دريافت 



 
 

 

6 

    
    

    
    

    
    

   
سال

ياز
 

هم 
د

/
هار

 ب
تان

ابس
و ت

 
 

13
85

  

شود، و ديگر بار غافل از مشترك لفظي  هاي مضاف انگاشته مي غيرفلسفي، جزو مباحث فلسفه
كه كلمة  هاي غيرمعرفتي ـ با كاربرد آن در تركيب» فلسفة مضاف«بودن كاربرد واژة فلسفه در 

ها  اي از اين تركيب پاره كار رفته است ـ به... و » غايت«، »دليل«، »علت«فلسفه به معانيي همچون 
  .شود هاي مضاف پنداشته مي در زمرة فلسفه

به دليل وجود خلط و خطاهايي از آن دست كه گفته شد، اين معارف ارجمند، 
ـ  آن چنان كه بايد و شايد اند؛ و اگر چنين نگاهي ـ حاجتمند نگاه و نگرشي از جنس خويش

توان مقالة  مي. سامان يابد» فلسفة فلسفة مضاف«عنوان  واند، بهت  برآيند آن ميصورت بندد،
  .حاضر را گامي آغازين در اين راه قلمداد كرد

البته من در اين مقاله بيش از آن دغدغه مند نكتة فوق باشم، از سويي در صدد بيان 
سوي ديگر در مقام اي از مسائل فلسفة مضاف، و ازديگر  هاي خويش در باب پاره ديدگاه
هاي  نظر ارباب حكمت و معرفت، به ضرورت و اهميت تأسيس و توسعة فلسفه جلب 

مضاف براساس حكمت و علوم عقلي اسلامي هستم، و با منظورداشت چنين مقصود و 
الاطلاق، و پيرامون نكاتي  هاي مضاف علي مقصدي، به طرزي گذرا و كوتاه، دربارة فلسفه

  .، قلم خواهم گردانديهاي مضاف اسلام هچند باب تأسيس فلسف
هاي مضاف، بازكاويده و بازپژوهيده  بايد دربارة فلسفه  تواند و مي مباحث بسياري مي

  :، با لحاظ مقصود قصواي اين مسوده، محورهاي زير استها آنترين  شود، مهم
  ؛تعريف فلسفة مضاف. 1
  ؛موضوع فلسفة مضاف. 2
  قلمرو فلسفة مضاف؛. 3
  ي مضاف؛ها ار و مسائل فلسفهساخت. 4
  هاي مضاف؛اهداف، فوائد و عوائد فلسفة. 5
  هاي مضاف؛ روش فلسفه. 6
  ؛هاي مضاف رويكرد فلسفه. 7
  هاي مضاف؛ انواع فلسفه. 8
  ها، به ويژه با علوم مضاف اليه خود، هاي مضاف با ديگر دانش نسبت و مناسبات فلسفه. 9

  هاي مضاف اسلامي؛ امكان فلسفه. 10
  ؛ي مضاف اسلاميها ضرورت فلسفه. 11
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  هاي مضاف اسلامي؛ منابع فلسفه. 12
  ؛هاي مضاف اسلامي منطق تأسيس فلسفه. 13
  .هاي مضاف اسلامي هاي كنوني فلسفه ها و بايستگي كاستگي. 14

  :اي توضيحات دربارة فصول پيشگفته اينك پاره
و خي به نحو تاري. 1: توان به دو شيوه تعريف كرد  فلسفة مضاف را مي: تعريف.يك

سان كه  آن توجه به مصاديق موجود و تلقي اصحاب اين حوزة معرفتي ـ تحقّقي و با
به دليل تطوراتي كه در عينيت . چنان كه بايد باشند نحو منطقي و مطلوب و آن به. 2ـ  هستند

 هايي كه در ميان اصحاب نظر و اثرِ ها و حتا تهافت دهد و تفاوت تاريخي علوم روي مي
 گوناگون وجود دارد، و نيز خلط و خطاهاي فراواني كه در تبيين سرشت رفتيهاي مع ه حوز

هاي مضاف، ميان مدعيان اين حوزه رخ داده است، ارائة  و صفات، و ذات و زواياي فلسفه
نمايد، ما در تعريف، شيوة دوم را بر  پسند در تعريف آن دشوار مي تعبيري واحد و همه

                                                    .       گزينيم مي
هاي  نظر اين كمين، در صورت توسعة حكمت اسلامي و تحويل آن به فلسفه به

هاي مضاف، و نيز با تحرير و تنقيح فلسفه از زوائد و  تخصصي گوناگون و تأسيس فلسفه
هاي  ر مقابل فلسفهد( فلسفة مطلق )1384رشاد، : رك(-اند كه همگي ضروري-استطرادات، 

دانش پژوهش عقلاني در احكام كلي و عوارض ذاتي موجود بما «توان به  را، مي )مضاف
اين تعريف را ما با اقتباس از قبس صدرايي، . تعريف كرد» هو موجود و اقسام نخستينة آن

است، » موجود بما هو موجود«در تعريف فلسفة اولي و علم اعلي كه موضوع آن 
  :فلسفة اعلي فرموده است صدرالمتألهين در تعريف .ايم پرداخته

 التي يمكن أن  اي- و عن اقسامه الأولية، الأولي باحثة عن احوال الموجود بما هو موجودةَانّ الفلسف...
    ).35و34ص، 1ج: 1383صدرالمتألهين،  (يعرض للموجود من غير ان يصير رياضياً او طبيعياً

. اشكال نيست، اما بر ساير تعاريف و تعابير ترجيح دارد هرچند اين عبارت خالي از 
 »هاً للعالم العينيباش عالَما م)الانسان( تهاصيرور«فقط به غايت يا كاركردي مانند عريف فلسفه، زيرا ت

سان  حصول استكمال نفس آدمي بر اثر معرفت به حقايق موجودات آن« يا )24ص: همان(
، يا تعميم و بسط افراطيِ دائرة  ∗»)همان(تشبه بالبارييحصل ال«، يا )23:همان (»كه هستند

                                                 
كه آدمي را به انسان كامل كه عالم ماهي عليها و  –اين فوائد و عوائد، از عرفان :  گفتشايد بتوان ∗

  ... .الحكم بوجودها حقيقتاً بالبراهين 



 
 

 

8 

    
    

    
    

    
    

   
سال

ياز
 

هم 
د

/
هار

 ب
تان

ابس
و ت

 
 

13
85

  

: 1983اخوان الصفا، ( برگيرد  را درهاي مستقل گوناگوني اطلاق فلسفه، تا جايي كه دانش
يا توسعة قلمرو آن تا حدي كه بحث از حقايق همة اشياء به عهدة او  - ، )274-266ص

يطيِ دائرة اطلاق و فرو كاستن آن ؛ همچنين تحديد تفر )77 ص:1994الكندي، (شود نهاده
  .∗∗∗ ، چندان روا و كارا نيست ∗∗»هيات محضالا« يا ∗»پژوهي مجردات«به 

 عبارت خواهد بود از دانش ة مطلق، فلسفة مضافختار براي فلسفبا توجه به تعريف م
 شناسي همچون علم جامعه(عقلاني احوال و احكام كلي يك علم يا رشتة علمي  / فرانگرمطالعة

  .)مانند جامعه و علم(ي يا اعتباري يا يك هستومند دستگاهوار انگاشتة حقيق) و علوم انساني
 ما، ضمن تحفظ بر هم آهنگي تعريف فلسفة مضاف با تعريف در تعريف پيشنهادي

 به مثابه يك فلسفة مضافبودن ) discipline( به دستگاهواره »دانش «ةبا كلمفلسفة مطلق، 
به » عقلاني«به رويكرد تحليلي و تنقيدي، و با كلمة » مطالعة فرانگر«ير علم مستقل، و با تعب

به قلمرو اين حوزة حكمي و مسائل آن، و با ذكر انواع » احكام كلي«روش آن، و با عبارت 
ـ به  باشد نيز ميكه فراگيرترين ملاك تقسيمات فلسفة مضاف  هاي مضاف ـ اليه فلسفه مضاف

هاي  فته است و بدين ترتيب تعريفي چند ساحتي براي فلسفهموضوع و اقسام آن، اشاره ر
  .ايم مضاف پرداخته

هويت تماشاگرانه و . 1 :هاي تعريف، به اوصافي همچون در تعريف پيشنهادي، با توجه به مؤلفه
نگري نه  انگاري و نظامواره كل. 3نه فتوايي، نقش قضايي و . 2نگر،  گرانه و درون نگر و نه بازي برون
  . هاي مضاف، تصريح يا تلويح شده است محوري، به عنوان خصائل ذاتي فلسفه ني و مسألهجزءبي

توجه به مختصات فلسفة اولي، از قبيل اعم بودن موضوع آن نسبت به همة علوم، 
ي آن، ها نان برهبود» انيّ«رجوع محمولات آن به موضوعش، مقصود لذاته بودن آن، 

  .گردد ة كلي و مطلق روشن ميهاي مضاف با فلسف هاي فلسفه تفاوت

                                                 
قطب الدين محمد الرازي، .../ لانّ الفلسفة الالهية هي العلم باحوال الموجودات المجردة من حيث الوجود ∗

   . الاشارات والتنبيهات كتاب»له عل والنمط الرابع في الوجود«ذيل عنوان 
آورده  هالمظاهرالالهيدر  كه صدرالمتألهين اي ي و تلق تعبيراالبته، فلسفه را الاهيات محض انگاشتن ب ∗∗

الحكمة التي هي معرفة الاول و مرتبة وجوده و معرفة صفاته و افعاله و  :است، قابل دفاع است، او گفته است
 ... . العود وفي البدوت منه الموجودات درنها كيف صا

  .  نه به مثابه يك دانش آورده است–اي از معاني يا اطلاقات حكمت را  ، پاره555 اسفار، ص3صدرالمتالهين در ج ∗∗∗
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خاص » هستومندهاي دستگاهوار معرفتي يا غيرمعرفتي«هاي مضاف،  موضوع فلسفه
است، اما موضوع فلسفة مطلق، موجود مطلق است، و بدين جهت فلسفة اعلي مرتبت 

كند، هرچند در  نيز حفظ مي مضاف هاي خويش را در قياس با فلسفه» يس العلوميئر«
، مصب بحث همان احكام كلي، اما احكام كلي موضوع )مطلق و مضاف (هردو گونه فلسفه
؛ و نيز هر دو نوع فلسفه، فلسفيت خويش را وامدار رهيافت، روش  استهمان گونة خاص
  .اند و اين صفت و خصلت ميان انواع فلسفه، مشترك است و رويكرد عقلاني

شناسي دين،  فت، جامعهشناسي معر ، نظير جامعه»هاي مضاف علم« با افهاي مض فلسفه
، ها آن، به اقتضاء علم بودن »هاي مضاف علم«شناسي سياست، متفاوت است، در  جامعه
 ها آنگيرد، و قضاياي  اليه به نحو تجربي و جزءبينانه، مورد كاوش و پژوهش قرار مي مضاف

  .ها است ي ناظر به كشف و وصف روابط پديدهيعن» ...گاه  ، آن...اگر«نيز از نوع 
ها، هم در فلسفة مضاف به يك موضوع، و هم در  اي از مسأله ر چند ممكن است پارهه

حقوق كه مسائلي چون چيستي حقوق و نسبت  علم آن موضوع،مورد بحث قرار گيرد، چنان
علم « هم در  و»فلسفة حقوق«، هم در . . .و اخلاق، اقسام حقوق، مناشي و منابع حقوق و 

دهد و بايد از  خاطر خلط ميان مسائل علوم، رخ مي ين امر، گاه بهو ا. شود ، بررسيده مي»حقوق
يك  و غايت يا جهت ديگري،  حيث، روش و رويكرد  درآن پرهيخت، اما گاه با لحاظ تفاوت
 .شود، و اين البته بلامانع بلكه پرهيز ناپذير است مسأله در دو حوزه درج و بحث مي

نية علوم نيستند، زيرا نسبت مسائل بسط يافتة رؤوس ثمات هاي مضاف صور فلسفه
مطالبي همچون : هاي مضاف با رؤوس ثمانية علوم، عام و خاص من وجه است فلسفه

 در  نامگذاري، انحاي تعليم،بررسي پيشينة تاريخي يك علم و سخن از موسس و مدون آن،
نوان ه عدست مطالب چون جنبة تاريخي دارند و ب اند، اما اين رؤوس ثمانيه مطرح و مندرج

 قابل طرح نيستند؛ و از سوي ديگر ها آنهاي مضاف در   از مباحث ذاتي فلسفهبخشي
هاي معرفتي و غيرمعرفتي موثر  انگاره اليه و پيش هاي علم مضاف مباحثي مانند سرشت گزاره

هاي مضاف، مورد فحص و بحث قرار  در فلسفهعلل و انواع تطورات علم اليه،  بر مضاف
تر آن كه   و مهم.∗روند  بشمار نميومگز جزء مباحث رؤوس ثمانية علگيرند اما هر مي

                                                 
 :، رؤوس ثمانيه عبارت از محورهـاي زيـر دانـسته شـده    29و28 ص حكمة الاشراق از باب نمونه در شرح      .  ∗

/. ؛ في اي مرتبة هو؛ القـسمة؛ و انحـاء التعـاليم           ... ف؛ انه من اي علم هو     رض من العلم؛ المنفعة؛ السمة؛ المؤل     لغا
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اند، در حالي كه  دار تبيين مسائل كلي و مقدماتي علوم رؤوس ثمانيه منحصراً عهده
هاي مضاف به امور  هاي مضاف، همواره علوم نيستند؛ فلسفه اليه فلسفه مضاف

   !هندد هاي مضاف را تشكيل مي فه، شمار بزرگي از فلس)هستومندهاي دستگاهوار انگاشته(
ها هستند، و گاه  موضوع فلسفة مضاف، گاه علم : موضوع و قلمرو فلسفة مضاف.دو
ها؛ مراد ما از علم، سانيس يا فقط علوم حقيقي نيست، بلكه مراد هر آن مجموعة  غيرعلم

  .هاي دستگاهوار شده است مسائل معرفتي و دانستني
گيرند و موجب  ق فلسفه قرار ميعلَّگاه مت آن) ها علمغير(امور و هستومندهاي ديگر 
اي بسط يافته باشد كه فحص و  شوند كه مسائل آن به اندازه تكون يكي از فلسفة مضاف مي

، به لحاظ كمي و كيفي قابليت ساماندهي در حد و در ها آنبحث عقلاني دربارة احكام كلي 
  .قالب يك دانش را پيدا كرده باشد

هاي مضاف،آن دسته از مسائل  ورزيم كه قلمرو فلسفه ن نكته نيز تأكيد ميهمين جا بر اي
اند، مطالعة عقلاني تاريخ و تطورات  اليه است كه داراي قابليت مطالعة عقلاني هر مضاف

اما مطلق مطالعة  رود، شمار مي هبخشي از فلسفة مضاف آن علوم و امور ب علوم يا امور،
  . انگاشته شودة فلسفي تواند مطالع تاريخ و تاريخي يك موضوع نمي

فصول ساختار هر فلسفة مضافي، تابع مسائل  :هاي مضاف  ساختار و مسائل فلسفه.سه
هاي مضاف به امور، از اين  هاي مضاف به علوم با فلسفه اساسي موضوع آن است؛ فلسفه

قابل طرح  بندي كلي، مسائل در يك طبقه. كنند حيث بيشترين تفاوت را، با همديگر پيدا مي
  :بندي كرد توان به سه گروه دسته  هاي مضاف را، مي در فلسفه) و مطرح شده(

هاي مضاف، مانند بحث از سرشت   مباحث و مسائل عام و مشترك ميان انواع فلسفه.1
  .و صفات ذاتي مضاف اليه

گاه هاي مضاف، مانند بررسي جاي  مباحث و مسائل مربوط به گروهي خاص از فلسفه.2
هاي  ، و مانند بحث از ماهيت گزاره، در شبكة علوم مرتبط با آن»اليه مضافعلم «

هاي مضاف به علوم، و مانند بحث از  در فلسفه» اليه هاي مضاف علم«دهندة  تشكيل
  .هاي مضاف به امور ها در فلسفه قانونمندي پديده

                                                                                                                        
هاي مضاف كه در همين مقاله، خـواهيم آورد،           هاي برخي فلسفه    مقايسة اين فهرست با ساختار و سرفصل      

  .سازد هاي مضاف را، به خوبي آشكار مي تفاوت ميان  رؤوس ثمانيه با فلسفه
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اطلاق د بحث از هاي مضاف، مانن  مباحث و مسائل مختص و منحصر به برخي فلسفه.3
 احكام اخلاقي در فلسفة اخلاق، و مانند بحث پيرامون وحي، ايمان و خلود نفس و نسبيت

  .در فلسفة دين... و 
جا  هاي مضاف را، در اين  از باب نمونه، ساختار فصول عمدة برخي از انواع فلسفه

مهات ، و فصول ا»لسفة دينسامانة مباحث ف«هاي مضاف به امور،  از ميان فلسفه: آوريم مي
هاي  كنيم؛ از ميان فلسفه ، را درج مي»ساختار فلسفة فرهنگ«و نيز » فلسفةفقه«مباحث 

را، كه » فهرست محورها و مباحث فلسفة معرفت ديني«ها و علوم،  مضاف به رشته
 هاي مضاف به گيرد، و از ميان فلسفه محورهاي فرابخشي فلسفة علوم ديني را نيز در بر مي

  :كنيم را ارائه مي»  فلسفة علم فقهساختار «ها نيز، علم
   سامانة مباحث فلسفة دين

) متوقَّع(و ارادة تشريعي ) متحقَّق( مراد از دين، صورت ملهم و منزلَ مشيت تكويني 
عبارت است از مجموعة «دين : آفريدگار و پروردگار جهان و انسان است؛ و به تعبير ديگر

ه از سوي مبدأ هستي و حيات، كه اعتقاد و التزام هاي الهام و ابلاغ شد ها و آموزه گزاره
دار مطالعة فرانگر  دانش عهده. »گردد  ماية كمال و سعادت دنيوي و اخروي آدمي ميها نابد

  :گيرد در فلسفة دين مباحث زير مورد كاوش و پژوهش قرار مي. ناميم عقلاني دين را، فلسفة دين مي
  ):و مباحث ماهوي دين( چيستي دين .1

  :شود ي زير، بازرسيده و بازكاويده ميها نا اين فصل، عنوتحت
  )و تعريف مختار(تعاريف دين . 1-1
  گوهر و صدف يا حاق و حاشية دين،. 2-1
  )گسترة شريعت(قلمرو دين . 3-1
  كمال، جامعيت و جاودانگي دين،. 4-1
  ايمان،. 5-1
  .عبادت. 6-1
  . اهداف دين.2
  . كاركردهاي دين.3
  : منشأ دين.4
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... شناختي و  شناختي، تاريخي، جامعه شناختي، زبان هاي روان  زير اين عنوان، انگارهدر
هي و فطرتمندي ها، و نظرية مشيت الا گرايي انسان مطرح شده در باب ظهور دين و دين

  .گيرد آدمي، در بوتة پژوهش قرار مي
  ).مسأله وحدت و تنوع اديان( پلوراليسم ديني .5
  : معرفت دين.6

  :گيرد  بخش، مسائل زير، مورد كاوش و پژوهش قرار ميدر اين
   دين، امكان فهم. 1-6
  روشمندي فهم دين،. 2-6
  )زبان سخن گفتن از خدا(و زبان ديني ) وحي(زبان دين . 6ـ3
  .منابع و مدارك شناخت دين. 4-6
   .تمدن و فلسفه، عرفان، اخلاق، علم، فرهنگ، هنر، تاريخ،:  نسبت و مناسبات دين با.7
  : دربارة امهات مدعيات ديني.8

، »معناداري قضاياي ديني«و » هاي ديني پذيري باورداشت توجيه«در اين مبحث، نخست 
  :ي زير، بايد مورد ژرفكاوي قرار گيردها ناسپس عنو

ة ترين مسأل ترين و گسترده ؛ اين مسأله، مهم)مفهوم و ادلة اثبات و انكار(خدا . 1-8
  .شود فلسفة دين قلمداد مي

  صفات،. 2-8
  ،)مسألة عدل و حكمت خدا و هدفداري حيات و نظام احسن(ها  شرور و كاستي. 3-8
  ،)و مسألة آغاز(خلقت و نحوة پيدايش وجود . 4-8
  مجرد و مادي،. 5-8
  وحي، نبوت و تجربة ديني،. 6-8
  اعجاز،. 7-8
  معناي زندگي،. 8-8
  اختيار،. 8ـ9

  شعائر، آداب و مناسك ديني،. 10-8
  ،)و مسألة فرجام تاريخ(تكليف و نظام اخلاقي جهان . 11-8
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  خلود نفس،. 8ـ12
  ).سعادت و شقاوت ابدي(معاد . 13-8

  : است كههدرخورد گفت
با ( برخي از عناوين، به طور استطردادي يا از باب تتميم مباحث اصلي فلسفة دين .الف

ان اين دانش، در فهرست گزار رخي ديگر از سرهماوايي با سنت، و ب)توجه به تعريف مختار
  .گنجانده شده است

نياز انسان به دين، انتظار آدمي از دين، علل اقبال و ادبار :  هر چند مسائلي همچون.ب
ها  ي تطفلي قابل طرح در فلسفة دين هستند، اما قرابت اين بحث ، به گونه...به و از دين، و 

  .تر است يان افزونشناسي و تاريخ اد شناسي، جامعه  روانشناسي، با انسان
 بسياري از مسائل ياد شده، به اعتباري، مسألة فلسفة دين و به اعتباري ديگر از .ج

رو ضمن منظور داشت تفاوت  روند، بدين هاي خويشاوند با آن، به شمار مي مسائل دانش
  .، تن در دادالقربي ل علوم ذويحيثي، ناگزير بايد به نوعي در آميختگي صوري در مسائ

شناسي  ، دانش دين»تثليت و تجسد خدا«: ي طرح مسائل اختصاصي اديان مانند جا.د
  .يا كلام خاص هر دين است) اي مقايسه(تطبيقي 

  فلسفة فرهنگساختار 
ساخت و ريخت بينش و منش تافته و تنيده در بستر زميني و بازة زماني مشخص را كه 

ن، صورت بسته باشد، فرهنگ ويت محقَّق و مجسم جمعيِ طيفي از آدمياچون طبيعت و ه
به . است» شناسي انضمامي انسان« به نظر ما مطالعة فرهنگ، در حقيقت رو از اين. نامم مي

ْزيست نافيزيكي جمعيِ انسان است، و گويي انسان بلافرهنگ و  فرهنگ، جهان: تعبير ديگر
  . معناست فرهنگ بلاانسان، بي

ده، هزار تو، كثيرالاضلاع و الأجزاء است كه زيست آدميان، به همان اندازه پيچي   جهانْ
پژوهش فرانگر عقلاني احكام فرهنگ، برعهدة فلسفة .  زيست فيزيكي  شناسي و جهانْ انسان

  :ساختار كلي فلسفة فرهنگ به شرح زير خواهد بود. فرهنگ است
  ):الثقافه( چيستي فرهنگ .1
  پژوهي، شناسي فرهنگ روش. 1ـ1
  تعاريف فرهنگ،. 1ـ2
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  . تعريف مختار.1ـ3
  :)بحث اجمالي براساس تعريف مختار(هاي فرهنگ   مباني و مؤلفهّ.2
   ذاتي و عرضي فرهنگ،خصائل. 2ـ1
  .هاي فرهنگ نقد و بررسي نظريه. 2ـ2
  :ها  انواع فرهنگ.3
  مختصات مقسمي و قسمي فرهنگ،. 3ـ1
ن و فرهنگ كلا: از باب نمونه(هاي هر يك  ها و شاخصه بندي فرهنگ هدست. 3ـ2

فرهنگ خرد؛ فرهنگ ديني و فرهنگ سكولار؛ فرهنگ پيشرو و فرهنگ پسرو؛ فرهنگ 
  ....)مترقي و خوب و فرهنگ منحط و بد، و 

  : منابع فرهنگ.4
  فرآيند تكون فرهنگ،. 4ـ1
به مثابه ...ها؛ و  هاي بشري، ملي، قومي؛ اقليم؛ علم خصائل آدمي؛ دين؛ پنداشته. 4ـ2

  .منابع فرهنگ
  و قانونمندي فرهنگ انسجام .5
  : ارتقاء و انحطاط فرهنگ.6
  ثبات و تغيير فرهنگ،. 6ـ1
  معناشناسي انحطاط و ارتقاء،. 6ـ2
  .علل ارتقاء و انحطاط. 6ـ3
   كاركردهاي فرهنگ.7
  :ها  نسبت و مناسبات فرهنگ.8
  ؟تباين يا ترابط. 8ـ1
  تقابل يا تعامل؟. 8ـ2
  توالي و توالد؟: رابطة خطي. 8ـ3
  با مقولات ديگري كه با بود و نمود آدمي معنا پيدا مناسبات فرهنگ نسبت و.9
  :كنند، از قبيل مي

  شناسي، ـ انسان
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  ـ جامعه،
   وراثت،-
   اقليم،-

  ـ دين،
  تمدن،-
  تاريخ،-

  ـ حكمت و انديشه،
  ـ علوم،

  ـ فناوري،
  ـ هنر،
  ياست،ـ س

  ـ اقتصاد،
  ـ حقوق،
  ـ تربيت،

  ...ـ عرف، آداب، عادات و 
  :ف و احكام فرهنگ اوصا.10

  :كنيم از باب نمونه در زير، به برخي از صفات و احكام فرهنگ اشاره مي
  وارگي و انسجام، منظومه. 1
  گونگي، كثيرالاضلاع و الاجزاء بودن، معجون.  2
  ن،پيچيدگي و چندلايگي و هزارتو بود. 3
  شود، معني ميآسا در كالبد هر آن چه كه با بود و نمود انسان  حضور مشاع و روان. 4
فتوح و / زاد، زيست و زوال فرهنگ؛ و فراز و فرود: تسلسل حلقوي(فرآيندمندي . 5

  ،)فتور آن
اين وصف با معيارهايي مانند كارآمدي، و يا سازگاري و (پيشرفتگي و پسرفتگي، . 6

َسنجيده مي شودها رارزشعدم سازش با اب،(.  
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وصف در قياس و نسبت با اين (خلوص و عدم خلوص، شفافيت و مشوشيت، . 7
  )دهندة هر فرهنگ، قابل طرح و تبيين است خميرمايه و جوهر اصلي شكل

كنندگي در نسبت با مقولاتي كه در  توليدكنندگي و مصرف(تأثيرپذيري و تأثيرگذاري . 8
  ،)عصري شونده و مصري شونده، عصرساز و مصرساز/ .شد ها نام برده از برخي از آنمحور نهم 

  . در سير و صيرورت بودنهمواره. 9

  ينيمحورها و مباحث فلسفة معرفت د
. كنيم اطلاق مي» محصل كاوش موجه براي تحصيل معرفت به دين«معرفت ديني، را به 

مباحث .  استلذاتنسبت معرفت ديني به متن واقع دين همان نسبت علم با معلوم با 
  : اساسي فلسفة معرفت ديني عبارت است از

  :ت ديني ماهيت معرف.1
  الاطلاق، بررسي سرشت و صفات پديدة معرفت ديني علي. 1ـ1
ايم  فهم دين ارائه كرده /از آن جا كه ما دستگاه روشگاني خاصي براي كشف. 1ـ2

و براين اساس، تعريف ) يهاي دين ها و آموزه منطق ديالكتيك ديناميكال اكتشاف گزاره(
تواند  ت ديني برآمده از منطق مزبور، ميخاصي نيز براي معرفت ديني قائليم، خصائل معرف

 با معرفت ديني به معني پذيرفتة برخي معاصران باشد، از اين رو تبيين خصائل متفاوت
فهم دين، نيز  /معرفت ديني حاصل از كاربست الگوي پيشنهادي ما در روش كشف

  : ما خصائلي از قبيل. ند فصلي مستقل از محور فوق قلمداد شودتوا مي
انطباق حداكثري فهم با واقع دين . 3مبناگروي مداركي و احتجاجي، . 2مندي، روش. 1 

تكامل . 6پذيري،  انعطاف و انطباق. 5انسجام و دستگاهوارگي، . 4و امكان تفسير عيني آن، 
  .بريم  از منطق پيشنهادي خود توقع ميبراي معرفت ديني برآمده... يابندگي و 

  : تكون معرفت ديني.2
  فرآيند تكون معرفت ديني،بررسي . 2ـ1
  .سهم در تكون معرفت ديني نقش و ذي تحليل و تفكيك انواع مبادي ذي. 2ـ2
  :هاي مهم موجود براي تحصيل معرفت ديني  و رهيافتها ناشناسي تطبيقي روشگ  گونه.3
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و ) در زمان(=بندي طولي   و گروهفهم دين،/ و مناهج كشفوارسي استقرايي مشارب 
  .مشارب و مناهج) همزمان(=عرضي 

  : تحول معرفت ديني.4
  استقرايي علل و انواع تحول در معرفت ديني،كاوش . 4ـ1
هايي كه درصدد تبيين علل و فرايند  نظريه(، »هاي تحول نظريه«ارزيابي عقلاني . 4ـ2

  )اند تحول در معرفت ديني
  .ارائة نظرية مختار. 4ـ3
  : تخطي معرفت ديني.5
ين و فهم مدارك دين، و نيز عوامل نابحق دخيل در تكون شناسايي موانع كشف د. 5ـ1

  و تحول معرفت ديني،
  .ها و معايير بازشناسي سره از ناسره در معرفت ديني بررسي روش. 5ـ2
  : ارزش معرفت شناختي معرفت ديني.6

  .مر دينالأ ايي معرفت ديني و تعيين نسبت معرفت ديني با نفسبررسي ميزان واقع نم
  :ت ديني هندسة معرف.7

ها  بندي گزاره تقسيم ثلاثي يا رباعي يا خماسي قلمرو دين، و بررسي مبنا و منطق طبقه
  .هاي معرفتي منسجم هاي دين در قالب نظام و آموزه

  .هاي ديگر  نسبت و مناسبات معرفت ديني با علوم و معرفت.8
  .هاي كنوني در معرفت ديني ها و بايستگي  كاستگي.9

فهم دين و فرايند / هاي فلسفة معرفت ديني در منطق كشف داده بروز و برآيند .10
  .پردازي ديني نظريه

البته با لحاظ (هاي مستنبط از كتاب و سنت نيز  عقلاني دانش-بازپژوهي فرانگر .1تذكار
  .اند در ذيل فلسفة معرفت ديني صورت بنددتو مي) اقتضائات اختصاصي هر يك

ايم، اما از  يني را، در ده محور طراحي كرده هر چند فصول فلسفة معرفت د.2تذكار
ترين رسالت فلسفة  ترين و اصلي اي كه مهم  به دو مسألهها آن، دو محور از ها آنميان 

  :پردازند شوند، مي معرفت ديني قلمداد مي
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نقش  ه به بررسي فرآيند و تحليل و تفكيك انواع مبادي ذي، ك»تكّون معرفت ديني«. 1
  .پردازد عرفت ديني ميسهم در تكون م ذيو 

 كه به بررسي استقرايي و پسيني علل و انواع تحول در معرفت ،»تحول معرفت ديني«. 2
  .مطلوب خواهد پرداخت» نظرية تحول«هاي تحول و ارائة  ديني و ارزيابي عقلاني نظريه

ترين مباحثي هستند كه ذيل عنوان فلسفة معرفت ديني  ترين و مهم  اصليمسألهاين دو 
، يعني بررسي سرشت و »ماهيت معرفت ديني«اند، و اصولاً حتي مبحث  قابل طرح و تبيين

تخطي «صفات معرفت ديني، قابل اتخاذ و اصطياد از دو محور ياد شده است، مبحث 
  . مسأله استنيز فرع بر آن دو» ت دينيارزش معرفتي معرف«و مبحث » معرفت ديني

  اما ساختار فلسفة فقه
كلمة فقه، اطلاقات و كاربردهاي گوناگوني داشته ) احياناً در ادوار مختلفو (از ديرباز 
  :است، از جمله

هاي قدسي  ها و آموزه فقه اكبر، معرفت ديني، مجموع گزاره؛ الأعم شريعت بالمعني. 1
فقه بدين معنا بخش عمدة . دست آمده از كاوش و كاربرد مدارك و دوال معتبر ديني به

  .دهد ديني را تشكيل ميموضوع فلسفة معرفت 
 فقه بدين معني، شامل مقاصدالشريعه،  فلسفة. ؛ احكام عملي دينالأخص شريعت بالمعني. 2
الشرايع و  ، همچنين علل»تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي يا مصلحت جعل«اصل 

 .گردد كه جزئي از فلسفة دين است، ميت العلل اثبا
. الأخص الأعم يا بالمعني ستنباط و تفهم شريعت بالمعني اجتهاد، عمليات ا؛تفقه دين. 3 

 .شمار مي رود فلسفة فقه بدين معني، بخشي از مباني فرايند اكتشاف شريعت به
. هوار شدهفقه غيراستدلالي، مجموعة احكام مصرّح و مستنبط دستگا ؛فروع مدون .4

 .فت ديني استفلسفة فقه بدين معني نيز چون كاربرد نخست، بخشي از فلسفة معر
  با علم به احكام شرعي فرعي از ادلة تفصيلي آن  علم فقه؛. 5

فلسفة «كار رود، غير از  گانة يادشده كه به        فلسفة فقه به هريك از اطلاقات پنج
مباني فن اجتهاد است، كه بخشي از  اصول فقه خواهد بود؛ زيرا مراد از فلسفة» اصول فقه

پژوهي روزگار ما،  در ادبيات علمي دين. رود  به شمار ميفهم دين/ فلسفة منطق كشف
رود؛ برخي  كار مي گفته به تعبير فلسفة فقه، اكثراً در معاني چهارم و پنجم از اطلاقات پيش
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ترين خطاها،   يكي از شايع.كنند اراده مياز كلمة فقه، در تعبير فلسفة فقه، معناي سوم را 
ه و فلسفة فقه و نيز فلسفة اصول فقه و خلط مسائل اين گانه از فق هاي پنج خلط ميان تلقي

  . شش با يكديگر است
به انگيزة ارائة فهرستي از مباحث فلسفة مضاف به امور و فلسفة مضاف به علوم در 

كه ميان -فلسفة فقه و فلسفة علم فقه وت ميان حوزة واحد، و همچنين نشان دادن تفا
 - شود مدعيان نظر و نظريه در فلسفة فقه، بسيار مغشوش و مخدوش طرح و بحث مي

  را جداگانه و به» ساختار كلي فلسفة علم فقه«و » فهرست امهات مباحث فلسفة فقه«
هاي  ه زمرة فلسفبراساس تقسيمات و تسمية ما، فلسفة فقه در. آوريم اختصار، در زير مي

بسيط است، و فلسفة علم فقه در زمرة هاي  مضاف به امور اعتباري و از نوع فلسفه
  .هاي مضاف مركّب و معرفت درجة دو است هاي مضاف به علوم اعتباري و از جملة فلسفه فلسفه

  )شريعت( امهات مباحث فلسفة فقه هرستف
  : درآمد.1
  اطلاقات و كاربردهاي فقه،. 1-1
   با فقه مستنبط و علم فقه و قواعد فقهي،نسبت فقه خام. 2-1
  جايگاه فقه در هندسة دين،. 3-1
اجتهادگرايي  .2خردگرايي افراطي انسان محور، . 1( شناسي اكتشاف فقه، روش. 4-1

  ) انسداد.4نص بسندگي، . 3اعتدالي، 
  معناشناسي فلسفة فقه،. 5-1
  .آثار سلفپيشينة مباحث فلسفة فقه در آراء و . 6-1
  ):هاي حكمي اصول حاكم بر هندسه و آموزه(اني فقه  مب.2
  ،)اصول برآمده از اوصاف مبدأ دين(مباني مبدأشناختي . 1-2
  ،)مفسر دين/ هاي مكلف  اصول برآمده از ويژگي(شناختي  مباني انسان. 2-2
در شناسي مدارك و دوال معتبر  اصول برآمده از هويت(شناختي  مباني معرفت. 3-2

  ،)شناخت دين
  ،)اصول برآمده از احكام هويتي و ذاتي دين و فقه(شناختي  مباني دين. 4-2
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  ).اصول برآمده از خصائل و خصوصيات موضوع و متعلق احكام(شناختي  مباني متعلق. 2- 5
و فقه، ) عرف( مباحثي از قبيل عدالت و فقه، مصلحت و عقلانيت و فقه، فرهنگ :تذكار

ر استنباط احكام فرعي، تحت اصول برآمده از مباني و بسياري از قواعد فقهيه ذي نقش د
  .اند پيشگفته، قابل درك و درج

  ):ها و قواعد و ادلة به دست آمده از مدارك و دوال معتبر و روش( منابع فقه .3
  كتاب،. 1-3
  سنت قولي،. 2-3
  سنت فعلي،. 3-3
  اجماع، شهرت مقارن عهد معصوم، شهرت فتوايي،. 4-3
  عقل،. 5-3
  .تفطر. 6-3

  .شناختي، تداخل يا دست كم تعامل تام دارد  اين مبحث با مبحث مباني معرفت:تذكار
  :شناسي  حكم.4
  حقيقت و اعتبار،/ هويت معرفتي قضاياي فقهي/ شناسي حكم فقهي ماهيت. 1-4
  )انشاء تا تنجز(فرايند تشريع . 2-4
  اقسام و تقسيمات حكم،. 3-4
   ميان احكام،انواع تقابل. 4-4
  .تفاوت قضاياي فقهي با قضاياي اخلاقي. 5-4
  :شناسي  موضوع .5
  متعلق اوامر و نواهي،. 1-5
  انواع موضوع. 2-5
شرح علل و انواع / نقش تطور زمان، مكان و انسان در تبدل حكم( احكام تبدل. 3-5

  ،) ظرائف اجراء دين و نقش و سهم آن در تحول و تطابق فقه وظروف/ تطورات
  :مصالح و مفاسد تبعيت احكام از .6
  بررسي تبعيت و عدم تبعيت،. 1-6
  ،)در مقام تشريع و تطبيق(امكان و عدم امكان كشف مصالح و مفاسد . 1-6
  مقاصدالشريعه، و غايت فقه ،. 2-6



  
 

 

    
    

    
    

    
  

    
 

اف
مض

فة 
لس
ف

    
    

    
    

  

 21 

  الشرايع، علل. 3-6
  :قلمرو و هندسة فقه. 7
  هاي فقه، حيطه و حوزه. 1-7
  )مفوض التشريع الفراغ و حوزة منطقة(خلو و عدم خلو از حكم . 2-7
  ).گي ؟ هندسه وارگي، يا نقص و بي جامعيت و نظام(ساختار فقه . 3-7
  : نسبت فقه با.8

  ـ حقوق،
  ـ عرفان،

  . اخلاق -

  فقهساختار فلسفة علم 
  : درآمد.1
  شناسي فقه و معرفت فقهي، مفهوم. 1-1
  .دربارة فلسفة علم فقه. 2-1
  ) و كاركردهاغايت، ساختار، روش و رويكرد،تعريف، موضوع، (
  : ماهيت معرفت فقهي.2
  چيستي علم فقه،. 1-2
  .سرشت و صفات معرفت شناختي معرفت فقهي. 2-2
  : تكون معرفت فقهي و پيدايش علم فقه.3
  فرايند تكون معرفت فقهي،. 1-3
  سهم در تكون معرفت فقهي، نقش و ذي تحليل مبادي ذي. 2-3
  .قهلم فسرگذشت ع. 3-3

  :هشناسي علم فق  روش .4
  گيري روش علم فقه،  در شكلها آنمدارس و مناهج فقهي و نقش . 1-4
  روش تفقه مطلوب و علم فقه مطلوب،. 2-4
  .ارزش معرفتي قضاياي فقهي مستنبط از مدارك و دوال. 3-4
  : ادوار علم فقه و مبادي تحول در آن.5
  استقراء علل تحول در معرفت فقهي،. 1-5
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  ادوار فقه و انواع تحول،. 2-5
  هاي تحول در معرفت فقهي، ارزيابي عقلاني نظريه. 3-5
  .نظرية مختار. 4-5
  :شناسي معرفت فقهي  موانع فهم شريعت و آسيب.6
  استقراء موانع براساس مباني و مبادي خمسة اكتشاف دين ،. 1-6
  .هاي بازشناخت سره از ناسرة معرفت فقهي سنجه. 2-6
  : فصول علم فقه.7
  :م فقه با نسبت و مناسبات عل.8

  ـ علم اصول فقه،
  ـ علم فلسفه،
  ـ علم كلام،

  ـ علم حقوق،
  ـ علم اخلاق،
  ـ قواعد فقهي،
  ؛ـ علوم انساني

 فرانگر عقلاني فلسفة مضاف به علوم،  روش و رويكرد: اهداف، فوائد و عوائد.چهارم
هاي  ايينقائص و نارسنواقص روشگاني، ها و  ها و عيوب ساختاري، كژي هم ناراستي

ها، و  ها و ناكارآمدي هاي محتوايي، استطرادات و زوائد، ناتواني ها و لغزش بييني، كاستيت
ها،  سازد، و هم كمالات و كارايي  مي را آشكارهاي علم متعلق هرگونه تنگناها و تنُُكي

سان پژوهشگر با  ؛ و بدينها، عمق و وسعت، و استحكام و استواري آن را ظرائف و ظرفيت
بازنگري و تصحيح،  تواند به توان مواجهة خودآگاه، نقادانه و كنشگرانه، مي يابي به دست

بازسازي و تجديد، بازپيرايي و تنقيح، بازآرايي و تنسيق، بلكه فرآوري و تكميل، و گاه نيز 
هايي جديد  با چينش متفاوت و مجدد مباحث مضاف اليه، به سامان بخشي و تاسيس دانش

  .گردد ايي، لاجرم منشأ توسعة مرزهاي معرفت ميت يازد و چنين دست آوردهدس
شناسي متعلق، و تبيين و  هاي مضاف به امور نيز، از رهگذر باز فهمي و ژرف فلسفه

توجيه سرگذشت مضاف اليه، تحليل و تنقيد سرشت و صفات آن، باعث بسط بصيرت و 
نه با مسائل متعلق ، امكان مواجهة خودآگانه و كنشگراگشتههاي محقّق  موجب توسعة توانايي

  .آورد فلسفة مضاف و همچنين استخدام آن در جهت نيات و نيازهاي آدمي را فراهم مي
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هاي  ها و دست آوردها، آن گاه كه پيشيني منظور شوند غايت و غرض فلسفه اين داده
ني و چون پياورد پژوهش ملحوظ مضاف به علوم و امور بشمار مي روند، و آن گاه كه پسي

  .ائد و عوائد آن ها قلمداد خواهند شدگردند فو
شيوة چينش و پردازش اطلاعات و ادلةّ « روش تحقيق را، ما به : روش و رويكرد.پنج

كنيم، مانند روش   اطلاق مي،»در مقام گردآوري و داوري، براي رد رقيب يا اثبات ادعا
اي  ؛ هر روشي از ساماندهي مجموعهنقلي نصيتجربي حسي، روش عقلي حدسي، روش 

  .گردد از قواعد و دلائل هم سنخ و هم صنف فراهم مي
اطلاق » سمت گيري ناشي از قصد محقق در مقام بحث و بيان«رويكرد تحقيق را، ما به 

مي كنيم؛ رويكرد تحقيق به يكي از وجوه سه گانة توصيف و گزارش، تحليل و پردازش، 
  . رويكرد تحليل استكند؛ تنقيد و قضاوت نيز جزئي از رخ ميتوصيه و سفارش، 

ها و رويكردها،   از انواع تركيب روش–چنان كه در نمودار زير نمايانده شده–هر چند 
  .ها محل دراي و درنگ است شود اما تناسب و تناسل همة وضعيت نه وضعيت فرضي حاصل مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

همچون گونه هاي ي مضاف به علوم و امور، عقلي حدسي است، گرچه ها روش فلسفه
  .شود هاي مضاف نيز، در مقام گردآوري، گاه از شيوة تجربي سود برده مي فلسفه ديگر فلسفه، در

هاي مضاف نيز، تحليلي و تنقيدي است؛ هرچند محقّق فلسفة       رويكرد فلسفه
به در هاله و حاشيه و نه در حاق و هستة مباحث، سازي علم متعلق،  مضاف براي بهينه

  . پردازد و توصيه نيز ميتوصيف 

  روش    عقلي  تحليل   رويكرد

  تجربي
 

  توصيف
 

  نقلي  توصيه
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براساس معيارها و حيثيات ) علي الاطلاق و البته با اندكي تسامح (حكمت : انواع.شش
  : شود، از جمله مختلف، به اقسام و انواع گوناگون تقسيم و طبقه بندي مي

  ن ميانه، معاصر و جديد ،از لحاظ تاريخي، به باستان، قديم، قرو. 1
شرقي، غربي، و نيز چيني، هندي، ايراني، و آمريكايي، اروپايي، با معيار جغرافيا، به . 2

 ...نيز به يوناني، ايتاليايي، آلماني، فرانسوي، انگلسون و
هي، غير ديني و سكولار، و نيز به اسلامي، مسيحي، از جهت گرايش، به ديني و الا. 3

 ...يهودي، بودايي و
 .گرا گرا و تجربه قي، مزدوج، و نيز عقل به مشائي، اشراقي، رواظر رهيافت و روش،از ن. 4
 ...از حيث معرفت شناختي، به يقين گرا، نسبي انگار، شكاك، و نيز رئاليستي، ايدآليستي و. 5
اصالة به شناختي و نظرية مبناي شكل دهندة دستگاه و ساختار،  از جهت هستي. 6

 .الماهوياصالة، و الوجودي
 عي و عملگرا،به لحاظ غايت يا كاركرد، به انتزا. 7
 .اش  گانه ت عملي و اقسام سهاعتبار گستره و قلمرو، به حكمت نظري و اقسام ثلاثة آن، و حكم به. 8
 .الطبيعة و طبيعياتاز حيث متعلق و موضوع، به ماوراءالطبيعه و طبيعي؛ يا به ما بعد. 9

  .∗و مضافبا ملاك جامعيت و كليت موضوع، و جزئيت و تخصصي بودن متعلق، به مطلق . 10

                                                 
ئة تقسيمي منطقي از فلسفه، از جمله حكماي مسلمان معاصر است شعراني تهراني ضمن ارا علامه ∗

 اشاره كرده است، اين تقسيم و –هر چند نه چندان خودآگاه و روشن–هاي مضاف  كه به برخي از فلسفه
 روايت كرده است، 271تلقي را استاد حسن زاده آملي در جلد دوم هزار و يك كلمه، تحت كلمة شماره 

كند از هر  فلسفه بحث مي... «: گويد عراني اين جا، خالي از فائده نيست؛ او مينقل نص بيان علامه ش
اي كه ممكن است در آن بحث كرد و موضوع آن موجود مطلق؛ يعني هر موجودي است و چون  مسأله

  :موجود برسه قسم است؛ لذا فلسفه بر سه قسم است
گيرد و به  ي ندارد، در مكان قرار نمييعني موجودي كه ماده نيست و امتدا جسمان:  موجود مجرد.يك

توان نمود؛ مانند عله العلل كه همه چيز را او خلق نموده و حيات به عالم بخشيده، و  آن اشارة حسي نمي
  .و علم الاهي است» ماوراء الطبيعه«علمي كه از اين موضوع بحث مي كند 

 آن نزد ما هويدا است و در مكاني قرار كنيم يا آثار يعني اجسام صامته كه مشاهده مي: موجود مادي. دو
 .است» فلسفة طبيعي«دارد و اين قسم 

مقصود معرفت نفس ناطقه و خواص آن است؛ اگرچه از دو قسم فوق خارج نيست و ليكن : انسان. سه
 .چون اهميت بسيار دارد،لايق است كه در آن علي حده بحث شود

  :گويند در نفس سه خاصيت است و فلاسفه مي
  .تواند فكر كند و در علوم نتايج مجهوله را كشف نمايد ينكه مياول ا



  
 

 

    
    

    
    

    
  

    
 

اف
مض

فة 
لس
ف

    
    

    
    

  

 25 

 و هويت مضاف اليه هاي مضاف نيز كه بخشي از تقسيم اخيرند، به اعتبار ماهيت  فلسفه
هاي  و متعلق فلسفه» اليه مضاف«زيرا . شوند خود، به اقسام گوناگوني تقسيم و طبقه بندي مي

و گاه امور حقيقي و اعتباري ) مجموعة معرفتي دستگاهند(مضاف، گاه علوم حقيقي و اعتباري 
نيز گاه » يهال  مضافهاي علم«؛ است؛  )هستومندهاي معرفتي يا غير معرفتي دستگاهوار انگاشته(

مثل علم فيزيك، وگاه از نوع معرفت » علم هاي خاص«از سنخ معرفت درجة اول است، مانند 
؛ كما اين كه امور مضاف اليه نيز گاه از »فلسفة فلسفه«و » فلسفة علم«درجة دوم است، مانند 

ست مانند هنر و ، و گاه كلان مقولةاي غير معرفتي ا»معرفت«و » وحي«معرفت است مانند سنخ 
اند و اين تفاوتهاي ماهوي و  يه، گاه حقيقي و گاه اعتباريال حقوق؛ همچنين علوم يا امور مضاف

  گردد هاي مضاف مي هويتي، منشأ تنويع فلسفه
ناميد؛ فلسفة » هاي مضاف بسيط فلسفه«توان،  ة مضاف به امور غيرمعرفتي را ميفلسف

، فلسفة تمدن، فلسفة حقوق، فلسفة اقتصاد، فلسفة اجتماع، فلسفة هنر، فلسفة تاريخ
هاي   فلسفة تكنولوژي، در زمرة فلسفهسياست، فلسفة اخلاق، فلسفة تربيت، فلسفة زبان،

  .گيرند مضاف بسيط جاي مي
باشد ) يا هستومند معرفتي دستگاهوارعلم ( معرفت درجة يكم ها آنهايي را كه موضوع  فلسفه

و اين گروه (كه جهل به جهل است » جهل مركب«و نيز به قياس ) بسيط ( با نوع بالاتوان در قياس مي
نام نهاد؛ فلسفة معرفت، فلسفة علم، » مضاف مركّب«فلسفة ) از فلسفه هاي مضاف، علم به علم است

  .شوند ذيل فلسفه هاي مضاف مركب، طبقه بندي مي، در ... ، و»هاي خاص علم«فلسفة عرفان، فلسفة 
از آن جهت كه –شوند  هاي درجة دوم، اضافه مي هاي مضافي را كه به معرفت  فلسفه

و  )اگر اين جعل اصطلاح يا تعبير، به مذاق ارباب معرفت خوش آيد(اند  هاي درجة سوم معرفت

                                                                                                                        
  .تواند در صنايع بديعه و فنون جميله زحمت بكشد و در آن عجائب اظهار كند؛ مانند نقاشي و خط  دوم اينكه مي

  .يح پرهيز كندسيم اينكه حسن و قبح اعمال و افعال  را ملتفت شده، اخلاق و افعال حسنه را براي خويش اختيار و از قبا
كند علم جمال و  كند علم منطق و آن كه از خاصيت دوم بحث مي علمي كه از خاصيت اول بحث مي

اين سه، خاصيت حال انسان است در حال انفراد؛ اما . كند علم اخلاق است آن كه از خاصيت سيم بحث مي
گر قواعدي دارد و بحث از آن علم ها با يكدي وقتي افراد بسياري گرد يكديگر برآمدند، علاقه و ارتباط آن

، و براي ...كند و به چه سبب متحد يا  اجتماع است؛ مثل اينكه به چه علت ملتي ترقي و گاهي تنزل مي
  .بحث در اينكه در سلوك با يكديگر چه نوع بايد رفتار كنند علم ديگري است و آن را علم قانون و فقه گويند

. 4علم النفس، . 3حكمت طبيعي، . 2الطبيعه يا علم الاهي مابعد. 1 :پس فلسفه بر هشت قسم است
  .»فلسفة قانون. 8علم اجتماع، . 7علم اخلاق،  . 6علم جمال،  . 5منطق، 
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نامگذاري » ف مضاعفمضا«هاي  توان فلسفه  مي–گردند معرفت هاي مضاف قلمداد مي
، از مصاديق اين »فلسفة مضاف مركب«هاي مضاف به   ديگر فلسفهفلسفة علم، وكرد؛ فلسفة 

البته ممكن است با اين توجيه كه اين گروه چيزي بيش از . هاي مضاف بشمارند گروه از فلسفه
  .ق شوندهاي مضاف مركب ملح ها نيز به فلسفه نيستند، آن) و معرفت درجة دوم(علم به علم 

  :ضاف را از حيث ديگر به دو قسم تقسيم كردهاي م توان فلسفه مي
  ،∗اند اند، مانند فلسفة و فلسفة هستي ، علوم يا امور حقيقيها آنگروهي كه متعلّق 

  ها، علوم يا امور اعتبارياند، مانند فلسفة علم فقه و فلسفة فقه  دسته اي كه مضاف اليه آن
  : به صورت زير مي توان نمودار كردانواع فلسفه هاي مضاف را.

  
  
  
  
  
  
  

فلسفه هاي  :نسبت و مناسبات فلسفه هاي مضاف با دانش هاي مضاف اليه) هفت
 اليه به نحو مجموعي، نسبت و مناسباتي عام مضافمضاف به نحو مجموعي، با دانش هاي 

دانش هايي خاص، نسبت و دارند، و هر فلسفة مضافي با غلم متعلق خود و احياناً با 
ا با از باب نمونه، نسبت و مناسبات خاص فلسفة معرفت ديني ر. (مناسباتي خاص دارد

ه       مندرج در قبسات شمار» ...ضرورت تأسيس «فلسفة دين و منطق فهم دين، در مقالة 
اين به جهت رعايت اختصار در باب، نسبت و مناسبات عام ميان فلسفه هاي ) آورديم
  :كنيم  با مجموع علم هاي مضاف اليه به اشارتي بسنده ميمضاف

اند، مواد خام خويش را از  هايي پسيني هاي مضاف، دانش به اقتضاي اينكه فلسفه
گرهاي فرانگرند،  هها مطالع جا كه اين دانشواره كنند، و از آن هاي مضاف اليه دريافت مي علم

                                                 
 -م بدانيم؛ كما اينكه گـاه چنـين تعبيـر مـي شـود           الاهيات بالمعني الاع  اگر فلسفة هستي را همان      .  ∗

 .گيرد هاي مضاف قرار مي فلسفه رةدر زمخواهد بود و الا » فلسفة مطلق«، فلسفة هستي

 :فلسفه هاي مضاف به

 علوم  امور

  درجة يكم
هاي مضاف  فلسفه(

 )مركب

  دومدرجة 
هاي مضاف  فلسفه(

)مضاعف

  يمعرفت
هاي مضاف  فلسفه(

 )مركب

  يمعرفتغير
هاي مضاف  فلسفه(

 )بسيط

 اعتباري حقيقي  اعتباري حقيقي 
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هاي خود، به  سرشت و سرگذشت متعلقد به شواهد فراچنگ آمده از بازكاوي با استشها
هاي  ها و كمالات و كارآيي  كاستيپردازد، و از رهگذر نماياندن  ميها آنداوري دربارة 

  .كنند ها كمك مي اليه، به بسط و بازسازي و ارتقاء جايگاه آن مضاف
هاي  گاه كه هنوز فلسفه  آنحتااگر به عين عنايت، تاريخ علوم را به كاويم خواهيم ديد كه 

هايي مستقل تكون نيافته بودند، علوم مختلف، ترميم، تحول و تكامل و  مضاف به مثابه  دانشواره
  .اند هايي از جنس فلسفة مضافي بوده توسعة خويش را وامدار نگرش

هاي  امكان فلسفه« آن چه باعث طرح پرسش از :هاي مضاف اسلامي امكان فلسفه .هشت
  :  استگردد، دو نكته مي»  مضاف اسلامي

فلسفه كه خصلت ذاتي آن آزاد انديشي است آيا (چالش ديرين اسلاميت فلسفه، .1
 )تواند مقيد به چيزي و از جمله دين و ايدئولوژي خاص باشد؟ مي

هاي مستقلي با  استعداد و استطاعت حكمت و علوم عقلي اسلامي براي بازتوليد شاخه
 . هاي مضاف عنوان فلسفه

اين حوزة حكمي توجه شود كه به فهرست بلند گسترة  ته مي نكته دوم آن گاه برجس
ها نمونه   ده–هر چند پاشان و پريشان–گفتيم  كنيم؛ هنگامي كه اقسام و تقسيمات را باز مي

طلبد اما  پاسخ به نكتة نخست، هرچند مجالي موسع مي. هاي مضاف را نام برديم از فلسفه
نگارة اينك ديريست در اطلاق ا:  اين كهيك: توان درگذشت از اشاره به دو نكته نمي

، در پس كدام فلسفه و ! رخنه افتاده است–حتا در علوم محض– علم و انديشه تمحض
 ؛وقوعه ادلّ الدليل علي امكان الشيء: شمار، پنهان نيست؟ و به تعبير حكما هاي بي انگاره علم، پيش

  اشارت شد، دليل اين حقيقتها كه در بالا بدان فهرست فشردة تقسيمات و اقسام فلسفه
ه به هزار قيد و حيث شناخته و ناشناخته، معلوم و مكتوم، متقيد و متحيث است كه فلسف

است؛ حيات و حضور ديرپاي حكمت كهن و كهول و علوم عقلي گران و گستردة اسلامي 
ن ترين برها نيز خود  بهترين شاهد امكان و جواز اتصاف فلسفه به اسلاميت و نيز بزرگ

  .لامي استهاي مضاف اس امكان فلسفه
هاي حكمت و عقلانيت اسلامي، آشكارتر از آن است كه  ها وزمينه ظرفيت:   دو اين كه

هاي مضاف اسلامي كمترين ترديدي روا داشته شود؛ در  در امكان تأسيس و تنسيق فلسفه
  :كم به نكات زير اشاره كرد توان دست توضيح اين استطاعت انباشته، مي

  ها ،  ومي و پدرخواندگي فلسفه نسبت به ديگر دانشقتضاي علم العلم
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 عمق و وسعت ميراث معرفتي بازمانده از سلف در حوزة حكمت و عقلانيت اسلامي،
 هاي ديني اسلام، ها و آموزه حكيمانگي گزاره

اسلامي از لحاظ رويكرد فرانگر و ارزيابانه نسبت به علوم و امور  غنا، قوام و قوت علوم
تواند تشكيكي يا ذو وجوه  انگهي به اعتبار تنوع معايير، اسلاميت دانش ميدستگاهوار، و

 هويت موضوع يا ايتواند به منابع يا روش، يا غايت يا كاركرد يك علم  باشد، اسلاميت مي
 .محمولات آن ارجاع گردد

علاوه بر مقام ثبوت و  :هاي مضاف اسلامي  بايستگي تأسيس و توسعة فلسفه.نه
  امكان، ادلة بسياري        

هاي مضاف بر مبناي حكمت و علوم  مقام اثبات و ضرورت تأسيس و توسعة فلسفه
هاي بايستگي تاسيس و   و الزامات زير، از جملة پشتوانهدارد؛ ادلة عقلي اسلامي را محرز مي

  هاي مضاف اسلامي است، توسعة فلسفه
  .اسلامي، در شرائط كنوني اسلام و جهانضرورت مضاعف بسط، باروري و بالندگي حكمت . 1
 لزوم برون برد فلسفة اسلامي از انزوا و انعطال كنوني و كاربردي كردن آن،. 2
 بايستگي روزآمدسازي فلسفة اسلامي با چينش و آرايش جديد،. 3
 هاي اسلامي، وجوب تقويت مباني نظري علوم و معرفت. 4
بخشد، لازمة ايجاد يا ارتقاء  رت كلان نگري ميفلسفه به انسان قد: با توجه به اين كه. 5

انسجام در هندسة علوم و معارف اسلامي به ويژه در حوزة حكمت عملي، و رفع 
 . هاي محتمل در آن، نگاه فرانگر عقلاني به علوم و معارف اسلامي است ها و تشتّت تعارض

اه تازش و يورش به هاي مضاف مانند فلسفة دين را، برخي به پايگ اي از فلسفه پاره. 6
هاي مضاف با مبنا و منطق  اند، تأسيس فلسفه مباني و معارف اسلامي و بومي بدل كرده

 .درست و دقيق چاره ساز اين دست سوء رفتارها است
هاي  خلط و خطاهاي علمي بسياري از سوي بعضي معاصرين در باب برخي فلسفه. 7

دين به فلسفة ديني، كلام جديد يا دين اطلاق فلسفة : گيرد مانند مضاف اسلامي صورت مي
الشرايع  لط فلسفة فقه، مقاصدالشريع و عللبرابرانگاري يا خ: و مانند) به معناي عام(پژوهي 

هاي مضاف به صورت  با فلسفة علم فقه، فلسفة علم اصول، فلسفة اجتهاد؛ تأسيس فلسفه
 .گردد صحيح و دقيق باعث تقليل و تصحيح چنين خلط و خطاهايي مي
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هي هاي مضاف اسلامي، وحي نامة الا  تأسيس و توسعة فلسفه براي نخستين منبع: منابع.ده
است؛ قرآن كتاب حكمت و معرفت است، مباني و متافيزيك علوم و امور، به سهولت و سلاست 

نگاه كلان و كلي به هستي و . از خلال آيات اين كتاب حكيم قابل اجتهاد و اصطياد است
هاي اصلي دين است؛ طرح و شرح مباني حكمت و معرفت، بخش بزرگي  التهستومندها از رس

 به دومين منبع، سنت معصوم است؛ قول و فعل معصومان. دهد از تعاليم وحياني را تشكيل مي
  .هاي مشابه آن برخوردار است مثابه ثقل اصغر، عدل ثقل اكبر است و بالطبع از ظرفيت

هاي مضاف اسلامي، ميراث مغتنم معرفتي،  سفهسومين منبع، استنتاج و استخراج فل
علاوه بر علوم عقلي، بسياري از . بازمانده از سلف در قلمرو وسيع علوم عقلي است

تواند چونان   غني و قويم ما، مي–به ويژه فارسي– هاي نقلي و اعتباري و حتا ادبيات دانش
 ها آن مدفون و مكتوم در دفائن و معادني پربار و سرشار، بازكاويده شده، گوهرهاي گران

هايي منسجم، نظم و نسق يافته بر  شناخته و پرداخته، سوده و سفته شده ، به صورت  دانش
  .       سر بازار معرفت در معرض ديد و درك جهانيان نهاده شود

اين عبارات و تعابير كه بر قلم اين كمين به ارتجال و استعجال جاري گشته، حاجتمند 
بريم و اداي  ر است كه اين مقال، مجال آن نيست؛ كلام به فرجام ميشرح و بسط درخو

منطق تأسيس «حق آن چه كه مرقوم گشت، و طرح و تبيين دو مسألة بس مهم ديگر، يعني 
را به » هاي مضاف هاي كنوني فلسفه ها و بايستگي كاستگي«و » هاي مضاف اسلامي فلسفه

  .اللهُ يحدثُ بعد ذلك اَمراً لعَلّ ا. فرصتي فراخ و فراخور وا مي نهيم
 
  
  
  
  
  
  
  
  

   صناعي

 علوم

 فلسفي  غير فلسفي

  عملي   نظري 

   سياست مدن اخلاق   تدبير منزل طبيعي   رياضي  الهي 

  بالمعني الاعم
 بالمعني الاخص علم كلي
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  در وجود و ماهيت

   مقارن ماده اند
 موضوع حكمت طبيعي

  در وجود وابسته به ماده نيستند

  اما با دو حالت تحقق مي يابند

 موضوع الهيات بالمعني الاعم

  از اند، اين اشياء و امور  متعلق حكمت نظري اشياء و امور خارج از اختيار آدمي: اند گفته
  

  لحاظ ماده و حركت
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  در وجود ذهني و خارجي

  مجرد از ماده اند

  الاخصموضوع الهيات بالمعني
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  در ذهن مجرد

   اما در خارج مقارنند
 حكمت رياضي موضوع


